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تایپ انگلیسی: آیدا /ترجمه:گوپی /ویرایش آخر: بلس
-Sat joins the call and a set of pre-submitted questions are asked and answered by Her. 
ست به چت ملحق می شوند و به سوالات فرستاده شده پاسخ می دهند..
Question 1: The first question is on a quote from Sai Baba: “When the tongue becomes silent, the mind begins to talk. To control the mind’s talk, the buddhi (intellect or intelligence) has to be awakened. Then one should strive to turn the intellect or intelligence towards the Atma (the Divine). True spiritual striving consists in turning the tongue towards the mind, the mind towards the intellect, and the intellect towards the Atma. Although this royal road is available to man, he chooses to immerse himself in worldly pleasures and becomes submerged in sorrow.” 
Sri Sathya Sai Speaks, Volume XXIII (23)

سوال اول:
 سوال اول در مورد گفته ای از سای بابا است: "وقتی زبان خاموش می‌شود، ذهن شروع به صحبت کردن می‌کند. برای کنترل کردن صحبت‌های ذهن، عقل یا هوش باید بیدار شود. سپس باید تلاش کرد که عقل یا هوش را به سمت آتما (الهیت) هدایت کرد. تلاش واقعی معنوی در هدایت زبان به سمت ذهن است، ذهن به سمت عقل، و عقل به سمت آتما است. اگرچه این راه شاهانه در دسترس انسان است، (با این حال) او انتخاب می‌کند که در لذت‌های دنیوی غرق شود و در اندوه فرو رود." 
 از کتاب " شری ساتیا سای صحبت می کند"، جلد ۲۳

In this quote, Swami says to turn our tongue towards the mind and the mind toward intellect and intellect towards Atma- my question is, how can we do that? 

در این متن، سوامی می‌گوید زبان مان را به سمت ذهن و ذهن مان را به سمت عقل و عقل مان را به سمت آتما هدایت کنیم- سوال من این است که چگونه می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟
Sat:  I have no idea, I don’t know!  I don’t know what audience Baba was talking to and what the purpose of that talk was.  It is really hard to explain something that might have been for one person in the audience. I think it would be really nice if we could ask about our own advancement if we have any obstacles or any backward traveling, etc. and to bring a quote for that. I don’t have any reference to give My opinion. 
ست: من هیچ ایده‌ای ندارم، نمی‌دانم! نمی‌دانم بابا با چه حضاری صحبت می‌کرده و هدف آن صحبت چه بوده است. واقعاً سخت است چیزی را توضیح داد که ممکن است برای یک نفر در میان جمع بوده باشد. فکر می‌کنم خیلی بهتر است در مورد پیشرفت خودمان، موانع  و عقب گرد هایمان و غیره سوال بپرسیم و برای آن یک کوت بیاوریم. من هیچ مرجعی ندارم تا بتوانم نظرم را بیان کنم.  

[bookmark: _Hlk178754464]Question 2: Dearest Sat, there is one particular tendency which I continue to fall for. You have told me that when I get that particular sense, it’s the troublemaker rising and it never ends up well for me. What else can I do to help myself when I see the troublemaker rising & make a choice that supports my peace and expansion vs. the trouble that always accompanies this troublemaker?

سوال دوم:
[bookmark: _Hlk178754499]ست عزیز در من گرایشی وجود دارد که مدام در دامش می افتم. شما به من گفتید که وقتی آن حس خاص را تجربه می کنم،  در واقع آن دردسرساز قد علم می کند و هیچگاه برای من پایان خوشی ندارد. چه کاردیگری  وجود دارد که وقتی دردسرساز قد علم می کند بتوانم به خودم کمک کنم و گزینه ای انتخاب کنم که از صلح و گسترشم در مقابل مشکلی که همیشه با این دردسرساز همراه است حمایت کند؟

[bookmark: _Hlk178754549][bookmark: _Hlk178754585][bookmark: _Hlk178754622][bookmark: _Hlk178754654][bookmark: _Hlk178754690][bookmark: _Hlk178754757]Sat:  What we call troublemaker is really a habit of reacting to repeated thoughts. This habit has to break little by little. We have many ways to do that- one of which is to have patience with yourself but don’t give up. Whatever is painful is not us. When you cut your hand and it gets infected, the infection is not us, it is not the hand that causes trouble. When some reaction gets repeated, we just have to really pay attention at it, not push it away, not converse with it, we just have to decide with a conviction that “this is not for me anymore!”  
ست: چیزی که ما به آن دردسر ساز می گوییم در واقع عادت واکنش نشان دادن به افکار تکراری است. این عادت باید کم کم شکسته شود. ما راه‌های زیادی برای انجام این کار داریم- یکی از آنها این است که با خودمان صبور باشیم اما تسلیم نشویم. هر آنچه که دردناک است ما نیستیم. وقتی دستمان را می بریم و عفونی می شود، عفونت ما نیستم، این دست نیست که دردسر ایجاد می‌کند. وقتی واکنشی تکرار می‌شود، باید واقعاً به آن توجه کنیم، آن را پس نزنیم، با آن گفتگو نکنیم، فقط باید با اعتقاد تصمیم بگیریم که "این دیگر برای من نیست! "
[bookmark: _Hlk178754796][bookmark: _Hlk178754841]That is when you have a much easier time to ignore it or just give it a passive look, a passive gaze. Blaming does not do it, looking for a solution does not do it because the solution is always in the mind that causes these repeated thoughts or reactions. 
 در آن زمان شما راحت‌تر می‌توانید آن را نادیده بگیرید یا به آن نگاه غیرفعال کنید، نگاه غیرفعال. سرزنش کردن یا به دنبال راه‌حل گشتن کاری را از پیش نمی برد زیرا راه‌حل همیشه در ذهن است که این افکار یا واکنش‌های تکراری را ایجاد می‌کند.
[bookmark: _Hlk178754876][bookmark: _Hlk178754919][bookmark: _Hlk178754976][bookmark: _Hlk178755027]The easiest and the simplest way is the right way- which is Just Stay, Just Stay!  Don’t get irritated by seeing it again or be afraid that it is going to knock you down. It is an imaginary scarecrow and we just have to come to this conclusion! Until then, there is no other solution that I know of!  
[bookmark: _Hlk178754886][bookmark: _Hlk178754997][bookmark: _Hlk178755037]ساده‌ترین و آسان‌ترین راه، راه مستقیم است- که فقط بمان، فقط بمان! از دیدن دوباره آن اذیت نشو یا نترس که قرار است تو را از پا درآورد. ما باید به این نتیجه برسیم که این فقط یک مترسک خیالی است! تا آن زمان، هیچ راه‌حل دیگری که من می‌دانم وجود ندارد‍!

[bookmark: _Hlk178755072][bookmark: _Hlk178755145][bookmark: _Hlk178755183]Question 3: After I started my spiritual journey, and started putting a lot into it, it seemed my best friend was hurt that I wasn’t giving as much importance to her anymore. Nowadays, she calls me and tells me she is into having a spiritual awakening and wants to connect with me about my own journey. Of course I am happy to share my journey with her, but I can’t tell if she is genuinely interested in my path, or just being nosy or curious to find out why I am keeping to myself more, and no longer bringing my problems to her. I don’t know how to approach the situation. How do I know if she is truly thriving for spiritual knowledge or just being nosy? Any light You can shed would be greatly appreciated. 
سوال سوم:
[bookmark: _Hlk178755158]پس از این که در راه معنوی قرار گرفتم و آن را شروع کردم، به نظر می‌رسید که بهترین دوستم از این که دیگر آنچنان به او اهمیت نمی دهم ناراحت است.  اودرهمان روزها با من تماس گرفت و گفت که خود او هم در یک راه بیداری معنوی است و می‌خواهد با من در ارتباط باشد و با من درباره راهم صحبت کند. البته من خوشحال می شوم که راهم را با او به اشتراک بگذارم، اما نمی‌توانم تشخیص دهم که آیا او واقعاً به راه من علاقه‌مند است یا فقط کنجکاو و فضول است که بفهمد چرا بیشتر ترجیح می دهم تنها باشم و دیگر مشکلاتم را پیش او نمی برم. نمی‌دانم چطور باید با این وضعیت برخورد کنم. چگونه می‌توانم بفهمم که آیا او واقعاً به دنبال دانش معنوی است یا فقط فضول است؟ ممنون می شوم اگر در این مورد توضیح بیشتری بدهید.

[bookmark: _Hlk178755469][bookmark: _Hlk178755506][bookmark: _Hlk178755541][bookmark: _Hlk178755597]Sat:  Her motive really doesn’t matter, your motive matters because if her motive is not sincere, that’s her loss.  Watching our own motive though is very, very important! If you feel like you are willing to see what she wants, then share not because you want to know what her motive is. If you feel hesitant, then don’t.  
[bookmark: _Hlk178755525][bookmark: _Hlk178755556]ست: انگیزه او واقعاً اهمیتی ندارد. این انگیزه شماست که اهمیت دارد زیرا اگر انگیزه او صادقانه نباشد اوست که از دست داده است. نگاه کردن به  انگیزه خودمان بسیار مهم است! اگر احساس می‌کنی که حاضری ببینی او چه می‌خواهد، پس در مورد راهت با او صحبت کن نه به این دلیل که می‌خواهی بدانی انگیزه او چیست. اگر هم تردید داری، پس نکن.
[bookmark: _Hlk178755639]Again, we come back to being genuinely ourself and not worrying about others so much.  Plus, the questioner knows her friend far more than I would.   I am sure they will make a very sincere decision. 
[bookmark: _Hlk178755686]باز هم برگردیم به این که واقعا خودمان باشیم و زیاد نگران دیگران نباشیم. علاوه بر این، سوال‌کننده دوست خود را خیلی بهتر از من می شناسد. من مطمئنم  که او با خلوص نیت تصمیم خواهد گرفت.

[bookmark: _Hlk178755767][bookmark: _Hlk178755827]Question 4: How can I forgive or tolerate someone who is not doing their basic, common duties as a parent for their child in a worldly situation, especially when the other parent is not around?
سوال چهارم:
[bookmark: _Hlk178755745][bookmark: _Hlk178755794][bookmark: _Hlk178755810]چگونه می‌توانم کسی که به عنوان پدر یا مادر وظایف ابتدایی و عادی خود را در موقعیت های دنیایی برای فرزندش انجام نمی‌دهد ببخشم یا تحمل کنم، به خصوص وقتی یکی از والدین در دسترس نیست ؟

[bookmark: _Hlk178755857][bookmark: _Hlk178755884][bookmark: _Hlk178755937][bookmark: _Hlk178755990][bookmark: _Hlk178756058]Sat:  Well, if we are talking about somebody else, it’s not our business.  If we are talking about our own husband or wife, just communication. I am having a very tough time giving solutions to the worldly problems, to be honest with you, because we get lost in correcting ourself or somebody else. That is not something that I am assigned to!  For Me though as a mother I did My job. If My partner did not at times, I put twice as much effort to nullify that missing part. That was My approach, I can only tell you about My approach. I tried very hard to cover up or fill up that gap- if there was any at times.  
[bookmark: _Hlk178755901][bookmark: _Hlk178755954][bookmark: _Hlk178756006][bookmark: _Hlk178756088]ست: بسیار خوب، اگر ما در مورد شخص دیگری صحبت می‌کنیم، این  به ما ربطی ندارد. اگر در مورد شوهر یا زن خودمان صحبت می‌کنیم، فقط  باید با هم در ارتباط باشیم. صادقانه بگویم، برای من خیلی سخت است که برای مشکلات دنیوی راه حل ارائه دهم، زیرا ما در اصلاح کردن خودمان یا دیگری گم می‌شویم. چنین کاری به من داده نشده است!  من به عنوان یک مادر، کار خودم را انجام دادم. اگر همسرم در مواقعی کارش را انجام نمی داد، من دو برابر تلاش می‌کردم تا آن بخش خالی را جبران کنم. این رویکرد من بود، من فقط می‌توانم در مورد روش خودم به شما بگویم. من خیلی تلاش کردم تا آن شکاف را  اگر گاهی وجود داشت پر کنم. 

Again, we go back to looking at ourself and finding out in a situation like this, “what am I doing to fill up that gap? What am I doing to make it better?” It is all about the ‘I’, otherwise we get stuck, angry and disappointed at every turn in our lives! 
دوباره، به خودمان نگاه می کنیم و می فهمیم  که در چنین وضعیتی، "من برای پر کردن این شکاف چه کار کنم؟ برای بهتر شدن اوضاع چه کار کنم؟" همه چیز درباره "من" است، وگرنه در هر نقطه از زندگی‌مان گیر می‌کنیم، عصبانی و ناامید می‌شویم!
[bookmark: _Hlk178756222][bookmark: _Hlk178756294][bookmark: _Hlk178756338]So, let’s put the spotlight on ourself to see what it is that is missing in our child’s life and “what can I do to make it better?” Because ultimately, we cannot change other people but we can surely give more, or in some situations less. But again, the most important position we can take is to not lose ourself and take this world seriously and think that this is all there is. 
[bookmark: _Hlk178756232][bookmark: _Hlk178756304][bookmark: _Hlk178756358]پس، بیایید نورافکن را روی خودمان بی اندازیم تا ببینیم چه چیزی در زندگی فرزندمان کم است و "من چه کار می‌توانم انجام دهم تا آن را بهتر کنم؟" زیرا در نهایت، ما نمی‌توانیم دیگران را تغییر دهیم اما قطعا می‌توانیم بیشتر یا در برخی مواقع هم کمتر مشارکت کنیم. اما دوباره، مهم‌ترین موضعی که می‌توانیم بگیریم این است که "خود"مان را گم نکنیم و این دنیا را جدی نگیریم و فکر نکنیم که این تمام ماجراست.

Every good and bad gets erased in the end and what is left is your expansion that you carry. So, let’s put all our effort on not making our marriage life, or our family life, or our life in society better, but “how can I help myself in a way that the majority of people do not know how?” 
هر خوب و بدی در نهایت پاک می‌شود و آنچه باقی می‌ماند گسترشی است که شما با خود حمل می‌کنید. پس، بیایید تمام تلاش خود را به کار بگیریم که زندگی زناشویی، زندگی خانوادگی‌ یا زندگی اجتماعی مان را بهتر نکنیم، بلکه  از خودمان بپرسیم که "چطور می توانم از راهی که اکثر مردم بلد نیستند به خودم کمک کنم؟" 
[bookmark: _Hlk178756469][bookmark: _Hlk178756520][bookmark: _Hlk178756571]Problems always arise even when there is no problem.  Most of the time there is no problem, but it arises as I have said many, many times before because the ego seeks lack! Let it go! The life cannot always be perfect and it will not be perfect because perfection is an opinion. 
[bookmark: _Hlk178756482][bookmark: _Hlk178756535]حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد سر و کله مشکل پیدا می شود. بیشتر اوقات مشکلی وجود ندارد، اما همانطور که قبلا بارها گفته‌ام،  مشکلات به وجود می‌آیند زیرا منیت بدنبال کمبود می‌گردد! آن را رها کنید! زندگی نمی‌تواند همیشه کامل باشد و نخواهد بود زیرا کمال یک ایده است.

[bookmark: _Hlk178756611][bookmark: _Hlk178756639]So, let’s go after a Perfection that is eternal, is our birthright and not waste our time and our energy on something so temporary. The personality, the ego CANNOT be perfect because it always finds fault with itself and others! It is like a dog chasing its tail!
[bookmark: _Hlk178756595][bookmark: _Hlk178756650]پس، بیایید به دنبال کمال ابدی که حق مسلم ماست برویم و انرژی و وقتمان را برای چیزهای موقتی تلف نکنیم. شخصیت و منیت نمی‌توانند کامل باشند زیرا همیشه درخودشان و دیگران ایراد پیدا می کنند! مثل سگی که دمش را تعقیب می کند!

Question 5: When something is good for me to do sometimes, I can feel it in my heart or when You send me love from far away, I can feel it in my heart. How is it that the heart knows and feels the difference of what is from Divinity and what isn’t? 
سوال پنجم:
 وقتی انجام دادن کاری برایم خوب است آن را در قلبم احساس می‌کنم یا وقتی شما از راه دور برایم عشق می‌فرستید، آن را  هم در قلبم احساس می‌کنم. چگونه است که قلب تفاوت بین چیزی که از الهیت است و چیزی که نیست را می‌داند و احساس می‌کند؟

[bookmark: _Hlk178756716][bookmark: _Hlk178756762]Sat:  The heart that I am talking about is the center of our being and when the mind is calm, the understanding is always there.  When the mind is involved with the world, the heart is shut down.  What I mean by the world, I am talking about the mind. So, when you hear something from Me or something that inspires you, it shuts the mind down and you get it from the core of your being.  This is why when our mind is calm, we are happier, we feel more love, we feel more joy.  
[bookmark: _Hlk178756727][bookmark: _Hlk178756776]ست: قلبی که من در مورد آن صحبت می‌کنم مرکز وجود ماست و وقتی ذهن آرام است، درک همیشه وجود دارد. وقتی ذهن درگیر دنیا می‌شود، قلب بسته می‌شود. منظورم از دنیا، ذهن است. بنابراین، وقتی شما چیزی از من می‌شنوید یا چیزی که برایتان الهام بخش است ذهن خاموش می شود و شما آن را از مرکز وجودتان دریافت می‌کنید. به همین دلیل است که وقتی ذهن مان  آرام است، خوشحال‌تر هستیم، عشق و شادی را بیشتر  احساس می‌کنیم.

Question 6: Hi dear Sat, what is the best technique for having an effective Contemplative Meditation? 
سوال ششم:
سلام ست عزیز، بهترین تکنیک برای داشتن یک مدیتیشن تعمق مؤثر چیست؟

[bookmark: _Hlk178756823]Sat:  Well, thank you to the questioner.  Contemplative Meditation is that you brew over a reality that hits you really hard.  When something is important to you at work or with your family, you really contemplate on it to see what you can do, but your contemplation is in the mind to find a solution.   
[bookmark: _Hlk178756837]ست: بسیار خوب، از سوال‌کننده متشکرم. مدیتیشن تعمق این است که بر روی واقعیتی که شما را واقعاً تحت تأثیر قرار می‌دهد، تأمل می‌کنید. وقتی چیزی در کار یا خانواده‌تان برای شما مهم است، واقعاً در مورد آن تعمق می‌کنید تا ببینید چه می‌توانید انجام دهید. اما تعمق شما برای پیدا کردن راه حل در ذهن است. 
[bookmark: _Hlk178756879][bookmark: _Hlk178756915]Also when you want to pierce a Truth and make it a realization, it is the same method, you keep it in the forefront and you think about it, you look at it, you take it to silence until there is a movement, there is a realization, there is clarity. That is what they call self-inquiry or contemplating on oneself.  
[bookmark: _Hlk178756893][bookmark: _Hlk178756928]همینطور وقتی می‌خواهید حقیقتی را بشکافید و آن را به یک درک عمیق تبدیل کنید، همان روش را به کار می برید. یعنی آن را در پیش‌رو نگه می دارید و در مورد آن فکر می کنید، به آن نگاه می کنید، آن را به سکوت می برید تا وقتی که حرکتی، درکی یا شفافیتی بوجود آید. این چیزی است که به آن خودکاوی یا تعمق بر روی خود می‌گویند.
[bookmark: _Hlk178757026][bookmark: _Hlk178756992]It is not an ordinary way, where you completely rely on your thoughts, memories or your education to find a solution. It only comes with an inner life. 
این یک راه عادی نیست، که برای یافتن راه حل کاملاً به افکارتان، خاطرات تان یا تحصیلات تان متکی باشید. این فقط با یک زندگی درونی می‌آید.

[bookmark: _Hlk178757093]When you are interested in your inner life you also get interested to find out- the same curiosity that was going outside, it begins to go inside and ask questions from inside instead of using the computer to find the answer [for instance]. Which is the ordinary way nowadays.  
[bookmark: _Hlk178757107]وقتی به زندگی درونی‌تان علاقه‌مند می‌شوید، هم زمان مشتاق می شوید که بیشتر بفهمید و بدانید - همان کنجکاوی که به بیرون می‌رفت، شروع به رفتن به داخل می‌کند و مثلا به جای استفاده از کامپیوتر برای پیدا کردن پاسخ که این روزها روشی معمول است از داخل سوال می پرسد. 
[bookmark: _Hlk178757179][bookmark: _Hlk178757264]When a mathematician for instance uses the calculator, or the add and subtract feature of a cellphone or any other equipment, then the reliance is on that.  They lose their ability to do it in their mind, they weaken in that. 
[bookmark: _Hlk178757191][bookmark: _Hlk178757286]وقتی یک ریاضی‌دان برای مثال از ماشین حساب یا از ویژگی جمع و تفریق تلفن همراه یا هر وسیله دیگری استفاده می کند، به این ها متکی می شود. آنها توانایی انجام آن را در ذهن خود از دست می‌دهند و در آن ضعیف می‌شوند. 
When we want information, important information, we keep reaching out, out of curiosity and getting it from the wrong places and not quenching our curiosity and going to another site and another site, etc. We shut down our intuitive self.  
وقتی ما به دنبال اطلاعات هستیم، اطلاعات مهم، مدام از روی کنجکاوی از بیرون و جاهای نادرست آن اطلاعات را به دست می آوریم  و کنجکاوی خود را سیراب نمی‌کنیم و ازاین سایت به سایت دیگری می‌رویم و غیره. با این کار خود شهودی مان را خاموش می‌کنیم.
[bookmark: _Hlk178757371]I have said that before, so contemplation really revives the intuitive Source in us. Nowadays it is looked down upon for the people who do not use technology to find information.  I would say they are wrong; they are really closing down a lot of their faculties that are very natural to a human.  
[bookmark: _Hlk178757387]قبلاً هم این را گفته‌ام، تعمق، آن الهامی که از عمق به ما می آید را واقعا احیا می‌کند. امروزه به کسانی که از تکنولوژی برای یافتن اطلاعات استفاده نمی‌کنند با حقارت نگاه می‌کنند. من می‌گویم آنها اشتباه می‌کنند؛ آنها واقعاً جلوی بسیاری از ‌ حس های طبیعی انسان را می‌بندند.
Now that we are finished, I have one suggestion and you don’t have to go with it since it is just a suggestion- if each of you could take an inventory of your progress of your different meditations, or your practices that you do, and if you find any obstacle in it, or if you are having a harder time at times with it, then contemplate on it.  
حال که جلسه مان به پایان رسید، یک پیشنهاد دارم و البته مجبور نیستید آن را بپذیرید چون فقط یک پیشنهاد است - هر یک از شما  پیشرفت خود در مدیتیشن‌های مختلف یا  تمریناتتان  را بررسی و انبارگردانی کنید و چنانچه در آن‌ها با مانعی مواجه هستید یا گاهی اوقات با سختی بیشتری روبرو می‌شوید، در مورد آن تعمق کنید.
Also, if you couldn’t [do that] then make it a question and bring it the next time we meet. Because honestly, I am more than happy to help you with the day-to-day problems that you might have, but it is never ending.  It is like plucking the leaves off the tree as I have said before. It is not really looking at the roots of the problem.  
[bookmark: _Hlk178757604]We should spend more time on contemplating on our own self and what is keeping us from joy, rather than trying to fix a situation to give us more joy. 
[bookmark: _Hlk178757617]اگر نتوانستید این کار را انجام دهید جلسه آینده که با هم خواهیم بود آن را به صورت سوال مطرح کنید. زیرا صادقانه بگویم، من خیلی  خوشحال می شوم که به شما  در رفع مشکلات روزمره ای که ممکن است داشته باشید کمک کنم، اما هرگز پایانی ندارد. همانطور که قبلاً گفته‌ام مانند کندن برگ‌های درخت است و واقعاً نگاه کردن به ریشه‌های مشکل نیست. ما باید به جای آن که سعی کنیم موقعیتی را اصلاح کنیم تا شادی بیشتری به ما بدهد زمان بیشتری را به تعمق کردن در مورد خودمان و آنچه ما را از شادی باز می دارد بگذرانیم. 
[bookmark: _Hlk178757676][bookmark: _Hlk178757727]Bahar:  I wanted to share that today I did get bogged down with some very temporary details.  I just wanted to express so much of my gratitude because through all the generous answers You gave us on this chat tonight, I found my way out of that. Every small part that I was struggling with was just washed away like a rainbow- it was incredible. You are just so generous, when You continuously point us back to the Eternal, again and again and again, and pull us out of our own stuff. I went from being bogged down to grateful, joyful and focused back on where I belong.   
[bookmark: _Hlk178757742]بهار: من امروز درگیر جزئیات بسیار موقتی شدم  فقط می‌خواستم قدردانی بسیار زیاد خود را بیان کنم زیرا از طریق تمام پاسخ‌های سخاوتمندانه‌ای که  امشب در این چت به ما دادید، راه حل خود را پیدا کردم. هر قسمت کوچکی که با آن دست و پنجه نرم می‌کردم مانند یک رنگین کمان کم کم محو شد- باور نکردنی بود.  شما بسیار دست و دلباز هستید چون بارها و بارها ما را  به سوی ابدیت هدایت می‌کنید و ما را از درگیری های خودمان بیرون می‌کشید. من از گرفتاری زیاد به سپاسگزاری، شادی و تمرکز برگشتم، جایی که به آن تعلق دارم.
[bookmark: _Hlk178757764][bookmark: _Hlk178757807][bookmark: _Hlk178757854]Sat:  Thank you for sharing, this is exactly a demonstration of My point tonight. Before we say goodbye to one another, please put your hand on your heart. In this moment first feel your Existence, your Beingness and no matter how much lack the mind and the emotions presented to you today, you put it aside and from the bottom of your heart, from the bottom of your being, let’s say ‘Thank You.’ Namaste.  
[bookmark: _Hlk178757775][bookmark: _Hlk178757836][bookmark: _Hlk178757951]ست: متشکرم برای به اشتراک گذاشتن، این دقیقاً نشان دهنده منظور امشب من است. قبل از این که با یکدیگر خداحافظی کنیم، لطفاً دست خود را بر قلبتان بگذارید. در این لحظه ابتدا وجود خود، بودن خود را احساس کنید و مهم نیست امروز چقدر ذهن و احساسات به شما کمبود نشان دادند، آن را کنار بگذارید و از ته قلب خود، از ته وجود خود، بگوییم ' سپاسگزارم'.  
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